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88523060سرويس گفت‌وگو

سلفي‌زدگي و اعتياد به تصوير از كجا مي‌آيد و چرا نمي‌توانيم متوقفش كنيم؟

 يك سلفي يا يك تصوير مگر چه قدرتي دارد كه ما حاضريم براي 
حسن فرامرزي

  گزارش
به‌ دســت آوردن آن به آب و آتش بزنيم، التماس كنيم، خود و 

ديگري را عميقاً آزار بدهيم؟
تصوير اول: آزيتا حاجيان با چهره‌اي كلافه در مراسم تشييع اكبر عبدي، ميان انبوه كساني 
كه دور او و بازيگران حلقه زده‌اند و به دنبال سلفي خودشان را به در و ديوار مي‌كوبند و گاهي 
حتي از در التماس وارد مي‌شوند، اين سؤال را مطرح مي‌كند: شما واقعاً براي همدردي آمده‌ايد 

يا سلفي گرفتن؟
تصوير دوم: اكبر عبدي در يك برنامه تلويزيوني با همان زبان و حركات مينيمال و شيرين 
كه مختص كمديني بزرگ است، خاطره‌اي از بستري‌شــدن خود در بيمارستان و سلفي 
گرفتن آزاردهنده از سوي كادر آن بيمارســتان تعريف مي‌كند كه معلوم نيست پرستار 
هستند يا بهيار يا هرچه: »روي تختم در حال استراحت بودم كه اين صدا را شنيدم: اكبر 
آقا! هول نشو، چيزي نيست، دكتر نيست. چشم‌هايم را باز كردم و سلام دادم. سلام به روي 
ماهت. يك‌هو ديدم صورتش را به صورتم چسبانده و مرا ماچ مي‌كند. لطفاً نكن، من نبايد 
كسي را ماچ كنم، اما همان كســي كه مرا بيدار كرده و به من گفته اكبر آقا! هول نشو، به 
تقاضاي من گوش نمي‌دهد. همان‌طور كه مرا ماچ مي‌كند مي‌گويد اكبر آقا! من تخت شما 
را بالا بياورم. تخت اكبر عبدي را بالا مي‌آورد كه زاويه براي عكاسي از صورت اين كمدين 
مناسب شود. نه اجازه‌اي، نه سؤالي. آن‌ها دو نفر هستند. به رفيق خود مي‌گويد تخت را بالا 
بياور. رفيقش شروع مي‌كند به بالا آوردن تخت. يك مقدار كه تخت بالا مي‌آيد مي‌پرسد 
بس است؟ آن بهيار يا پرستاري كه همچنان مشغول ماچ كردن اكبر عبدي است مي‌گويد 
نه! كمي بيشــتر بالا بياور، دارم نگاه مي‌كنم هر وقت اندازه شد مي‌گويم، بالاتر بياور. بعد 
كه مطمئن مي‌شود كه تخت در زاويه درســتي قرار گرفته، مي‌گويد اكبر آقا! خودتان كه 
مي‌دانيد لباس بيمارستان براي عكس گرفتن يك‌خورده ضايع است. خودتان هم كه اين 
لباس‌ها را دوست نداريد. من لباس‌هايتان را از كمد درآورده‌ام، لباس‌ها را نشانم مي‌دهد و 
لباس‌ها را به‌زور تن ما مي‌كند. بعد مي‌آيد مي‌نشيند روي لب تخت. به رفيقش هم مي‌گويد 

بنشيند روي تخت و شروع مي‌كنند به سلفي گرفتن با من.«
اينجا كمدين برآشفته مي‌شــود و مي‌گويد: »من نمي‌دانم اين سلفي را كدام بي‌همه‌چيزي 
اختراع كرد، همه ما را بيچاره كرده است. رفته‌ايم قبرستان سر قبر بابايمان، طرف مي‌گويد 
اكبر آقا! يك سلفي. مي‌گويم بابا! ما الان بهشت زهرا هستيم. اصلًا به موقعيت و شرايط شما 
نگاه نمي‌كنند. رفته بودم شمال دستشويي، ديدم داخل دستشويي دارند از من فيلم مي‌گيرند. 
گفتم اينجا؟ طرف مي‌گويد ناراحت نباش آقاي عبدي، از نظر من مسئله‌اي نيست. بابا! از نظر 

تو مسئله‌اي نيست، از نظر من مسئله است.«

غيبت معنادار حيرت در زندگي ما
همچنان كه بسياري از انديشمندان و فلاسفه گفته‌اند، چالش زندگي بشر معاصر در اين است 
كه بسيار مكانيكي و كوكي رفتار مي‌كند و زمان و وقتي براي حيرت و تعجب ندارد. آدمي كه 
حيرت نمي‌كند با مرده هيچ فرقي ندارد. اگر سرچ كنيد خواهيد ديد كه برخي گفته‌اند فلسفه و 
انديشه‌ورزي با حيرت آغاز مي‌شود. كساني ديگر گفته‌اند عرفان با حيرت آغاز مي‌شود. كساني 
ديگر سرچشمه و خاستگاه خودآگاهي، خودشناسي و دينداري واقعي را به حيرت گره زده‌اند، 

اما نقطه مشترك همه آن‌ها حيرت است. 
در هر حال وقتي حيرت نمي‌كنيم مثل ابزارهاي از پيش برنامه‌ريزي شده، مثل عروسك‌هاي 
كوكي، مثل روبات‌ها رفتار مي‌كنيم. انگار ما را كوك و از قبــل برنامه‌ريزي كرده‌اند كه مثلًا 
روزي پنج ساعت يا بيشتر در شبكه‌هاي اجتماعي وقت بگذرانيم. كوك كرده‌اند كه از خودمان 
سلفي بگيريم و در همين شبكه‌ها به اشتراك بگذاريم. كوك كرده‌اند كه دنبال سلبريتي‌ها 
بدويم و البته آنچه به اين رفتارها دامن مي‌زند اين است كه آدم‌ها از آن حالت مكانيكي، شرطي 
شده و كوكي نمي‌توانند بيرون بيايند، بنابراين از آنچه انجام مي‌دهند تعجب نمي‌كنند، تأمل 
ندارند، شگفت‌زده و حيرت‌زده نمي‌شــوند كه مثلًا از خود بپرسند آيا مجلس ترحيم، جاي 

سلفي گرفتن است؟
اين غيبت حيرت، شــگفتي و تعجب در زندگي ما باعث مي‌شود فقدان تناسب ميان رفتار و 
موقعيت‌ها را به‌خوبي درك نكنيم. طرف كيلومترها راه كوبيده و در يك مراسم خاكسپاري 
شركت كرده، نه به خاطر ارادت به كسي كه درگذشته است، بلكه مي‌خواهد مثلًا با رضا عطاران 
يا ابوالفضل پورعرب، عليرضا خمسه يا هر بازيگر و ســلبريتي يا شخصيت مشهوري كه در 
اين خاك‌سپاري شركت كرده، سلفي بگيرد و شــگفتي آنجاست كه آن فرد واقعاً با عطاران، 
پورعرب يا خمسه هم‌كار ندارد يعني با خويشتن آنها ـ و نه شهرت و چهره‌شان ـ كاري ندارد، 
آن خويشتن را راحت يك‌سو مي‌نهد، بلكه به دنبال شكار عكس است و وقتي عكسش را گرفت 

انگار كه به مراد خود رسيده، آنها را به حال خود رها مي‌كند. 

با يك عكس بي‌جان چه مي‌توان كرد؟
با اين همه، آيا كساني كه سلفي مي‌گيرند عميقاً به بيهودگي كار خود واقف نيستند؟ به نظرم 
پاسخ اين سؤال مثبت است. واقعاً يك عكس مرده به چه دردي مي‌خورد؟ عكسي كه جاندار 

نيست و نمي‌تواند جايگزين موجود زنده شود. 
پس چرا نمي‌توانيم اين عادت را در خود متوقف كنيم؟ وقتي با يك سلبريتي سلفي مي‌گيريم 
چه چيزي به ما مي‌رســد؟ آيا از آوازه يا هنر او چيزي در ما ترشح مي‌كند، مگر مثل ظروف 
مرتبطه هستيم كه وقتي كنار كسي مي‌ايستيم سطح آگاهي، هنر يا بزرگي آن فرد به‌واسطه 
همان ســلفي از او در ما راه پيدا كند؟ حداكثر كاري كه مي‌توانيم بــا آن تصوير انجام دهيم 
چيست؟ چقدر مي‌توانيم به آن عكس زل بزنيم و همچنان آن عكس همان حس و هيجاني را 

در ما بيدار كند كه در لحظه عكس گرفتن؟ 
حداكثر كاري كه با يك عكس ســلفي مي‌توانيم انجام دهيم اين است كه آن را به دوستان، 
خويشاوندان و نزديكان‌مان نشان دهيم يا در صفحه شــخصي‌مان در شبكه‌هاي اجتماعي 
منتشر كنيم، اما واقعيت آن است كه وقتي آن هيجان و التهاب اوليه فروكش كند، باز هم آن 
سلبريتي يا هنرمند تحسين خواهد شد نه ما. از طرف ديگر ما همچنان به دنبال عكس‌هاي 
ديگر خواهيم دويد، دنبال عكسي تازه، تاريخ مراسم‌ها را چك خواهيم كرد تا بلكه موقعيتي 

تازه براي عكس گرفتن جور كنيم. 

سلفي و تكثير آقاي دوربيني
حدود دو دهه پيش مردي جوان‌‌ـميانسال با عينك ته‌استكاني در محافل خبري ظهور پيدا 
كرده بود. لقب آقاي دوربيني ايران را به او داده بودند و مشــهور شده بود تصويري كه از او در 
شبكه‌هاي تلويزيوني ايران پخش مي‌شود بيشــتر از تصوير هنرمندان، شخصيت‌هاي طراز 
اول سياسي، وزرا و وكلاست. او تبحر خاصي نيز در اين كار به‌دست آورده بود و علاوه بر اينكه 
تاريخ و ساعت دقيق مراسم‌هاي ملي و مهم و مناسبت‌هاي روز را از پيش استخراج مي‌كرد، در 
مراسم‌ها در زاويه‌اي قرار مي‌گرفت كه تدوينگرها و فيلمبردارها به هيچ عنوان نمي‌توانستند 

تصوير او را از فيلم‌ها قيچي كنند. 
آن موقع آقاي دوربيني به پديده‌اي قابل‌ترحم تبديل شده بود كه نشانه‌هايي جدي از اختلال 
رواني را در خود داشت. احتمالاً بســياري از افراد از خود مي‌پرسيدند: واقعاً چه نيازي به اين 
كارهاست؟ چرا آدم بايد كار و زندگي و وقت خود را صرف پيدا كردن مراسم‌ها و شركت در آن‌ها 
كند، نه به خاطر اينكه واقعاً به محتواي آن مراسم و مجلس علاقمند است، فقط به خاطر اينكه 
تصوير او در تلويزيون پخش شود. ما به خودمان مي‌گفتيم چه لذت بيهوده‌اي، چه سرگرمي 
تباهي، اما امروز بسياري از ما با مشغول شدن وسواس‌گونه به تصويرهايمان به همان پديده 

همه آقای دوربينی شده‌ايم!

دوربيني بدل شده‌ايم. 
سؤال بنيادي اين است: چرا ما اين همه معتاد تصوير يا سلفي هستيم؟ چه كسي كه خواهش مي‌كند تا 
تصويري تهيه كند و چه كسي كه در برابر اين خواهش قرار مي‌گيرد، هر دو در اين رابطه درد مي‌كشند. با 
اين همه مثل يك معتاد كه عميقاً از اعتياد خود رنج مي‌برد، اما نمي‌تواند چرخه آن را متوقف كند، به اين 
وضعيت ادامه مي‌دهد. به نظر مي‌آيد اعتياد به تصوير يا سلفي از اعتياد به تصويري ذهني مي‌آيد كه ما 

اصرار داريم در سرمان، در محاسبات، خيال‌بافي‌ها و گفت‌وگوهاي ذهني‌مان از خود بگيريم. 

نفس كشيدن سخت در صندوق تصوير
ديده‌ايد گاهي ما آدم‌ها با چه شعله اشتياقي مي‌خواهيم تصويرمان فراگير شود، آوازه‌مان همه جا بپيچد، 
همه جا سخن ما باشد. چرا؟ به خاطر اينكه تصورات غليظي از خود داريم. ما اغلب فريفته و برده تصورات 
خود هستيم. در زندان تصوير و تصورات ذهني‌مان به اسارت گرفته شده‌ايم. گرفتار تصويري هستيم كه 
در سرمان از خودمان گرفته‌ايم. حكماي ما از گذشته به اين موضوع توجه داشته‌اند. مولانا در داستان 
پنهان شدن قاضي در صندوق خانه زني كه فريفته‌اش شــده بود به ظرافت به اين موضوع مي‌پردازد. 
همچنان كه قاضي با حيله و نقشه زني كه او را به خانه‌اش كشانده در صندوقي تنگ و تاريك گرفتار شده 
و نمي‌تواند به راحتي از آن بيرون بيايد، ما نيز در صندوق تنگ تصورات گرفتار شده‌ايم، يعني آن خويش 

يا Self حقيقي را از دست داده‌ايم و اكنون در يك خويش يا سلف كاذب گرفتار شده‌ايم. 
از هزاران يك كسي خوش‌منظرست 

كه بداند كو به صندوق اندرست 

آنك هرگز روز نيكو خود نديد 
او در اين ادبار كي خواهد طپيد؟ 

يا به طفلي در اسيري اوفتاد 
يا خود از اول ز مادر بنده زاد 

ذوق آزادي نديده جان او 
هست صندوق صور ميدان او

در اين ابيات مولانا از فضايي صحبت مي‌كند كه در آنجا ديگر 
تصويري نباشد و آدمي به جايي برسد كه جان او مثل آينه عمل 
كند، يعني در عين حال كه تصويرها را منعكس مي‌كند، به هيچ 
تصويري نچسبد. وقتي مي‌گويد »ذوق آزادي نديده جان او / 
هســت صندوق صور ميدان او« به اين موضوع اشاره مي‌كند. 
وقتي مي‌گويد: »دايماً محبوس عقلش در صور / از قفس اندر 
قفس دارد گذر / منفذش نه از قفس ســوي علا / در قفس‌ها 
مي‌رود از جا به جا« به اين موضوع مي‌پردازد كه جان و آگاهي 
ما درست مثل آن زني كه قاضي را با عشوه‌هاي خود فريفت و او 
را به خانه‌اش كشاند و با در زدن ناگهاني همسرش ـ كه البته اين 
در زدن ناگهاني نبود و پيش‌تر نقشه‌اش را كشيده بودند ـ قاضي 
را از فضاي آزاد به صندوقي تنگ و تاريك منتقل كرد، عقل و 
آگاهي ما نيز با عشــوه‌هاي نفس يا آن خود قلابي و كاذب در 

صندوق صورت‌ها، در تصويرهاي ذهني، در اصرار وسواس‌گونه به 
داشتن تصوير از خود محبوس شده است، مثل آينه‌اي كه آن‌قدر 
روي آن تصوير كشيده‌اند كه ديگر آينه نيست، آينه‌اي بي‌جان 
كه وظيفه خود را كه همان بازتاب و انعكاس و نه چســبيدن به 

تصوير است از ياد برده است. 

 چوب ماهيگيري ساختن 
از مراسم تشييع

بنابراين اگر بگوييم معناي Self يا »خود« يكي از سهمگين‌ترين 
و دردناك‌ترين سوءتفاهم‌هاي زندگي بشر در همه دوره‌ها بوده، 
سخني به گزاف نگفته‌ايم. Self يا خود در دوره‌اي كه ما در آن 
زندگي مي‌كنيم شايد بيش از همه دوره‌ها به يك مسئله تبديل 
شده، يا بهتر اســت بگوييم ابزارها اجازه داده‌اند كه تناقض‌ها و 
داســتان‌هاي تاريك درون آدم‌ها اجازه ظهور و بروز پيدا كند. 
جوامع مدرن درگير بحران‌هايي هستند كه شايد قرن‌ها به‌صورت 
نهفته در نهاد و روان آدم‌ها بوده، اما امروز با گسترش ابزارهاي 

فناوري اجازه ظهور و بروز پيدا كرده است. 
اكبر عبدي را مي‌خواهند به خاك بسپارند، پيكر او را در محوطه 
تالار وحدت روي زمين گذاشته‌اند، خانواده متوفا و هنرمنداني 
آنجا حضور دارند كه پيكر عبدي را تا آرامگاه او مشايعت كنند. 
اكبر عبدي كمديني كه با آثارش ما را خندانده است، با آن نگاه 
سيال و نرم مثل هر كمديني، دنيا و خشونت غيرقابل انكار آن 
را براي ما تلطيف كرده اســت. حتي اگر متوفي آدم مشهوري 
نبود، حتي اگر خدمت چنداني هم بــه فرهنگ و جامعه نكرده 
بود، باز هم آدمي حرمت دارد و انتظار مي‌رود همه كســاني كه 
آنجا جمع شده‌اند روايت ديگري به آن روايت اصلي، يعني مرگ 
متوفي اضافــه نكنند. آن وقت بخــش قابل‌توجهي از جمعيت 
حاضر دنبال گرفتن سلفي اســت، يعني طرف از مراسم تشييع 
يك چوب ماهيگيري تر و تميز ساخته و كرم خود را آويزان سر 
قلاب مي‌كند و مي‌خواهد به تفريح مورد علاقه‌اش برســد، اما 
اين اتفاق بيشتر از آنكه نيازمند تقبيح باشد، محتاج تأمل است: 
چرا تصوير اين همه براي ما مهم شده است؟ چقدر زمان‌هاي ما 
در اينستاگرام بلعيده مي‌شــود فقط به خاطر اينكه به عكس و 
فيلم‌هاي بيشتري دسترسي پيدا كنيم، عكس‌هاي بيشتري به 

اشتراك بگذاريم يا عكس‌هاي بيشتري ببينيم؟

 خاطره شيرين علامه جعفري
از سلفي ذهني

علامه جعفري، فيلســوف و مولاناشــناس معروف، در خاطره 
شيريني ـ اين خاطره از زبان ايشان در شبكه‌هاي اجتماعي هم 
رساني شده است ـ به نكته عميقي در خودشناسي اشاره مي‌كرد. 
اينكه چگونه چسبيدن به تصورات درباره خويشتن يا عادت به 
عكس انداختن‌ها و سلفي‌هاي ذهني با خود مي‌تواند وقت‌گير 

و فرسايشي باشد. 
ظاهر حكايت كه به‌صورت مستند براي يكي از اطرافيان علامه 
افتاده بود ســاده است، اما در پس اين ســادگي معنايي عميق 
نهفته است. علامه مي‌گفت فردي خير، فرهنگي و خوش‌ذوق را 
مي‌شناخت كه در شهر محل سكونت خود دبستان، دبيرستان 
و حوزه علميه ساخته بود و مدت‌ها درگير اين موضوع شده بود 
كه حتماً مقام من نزد خدا بالا رفته و بــه آخرين درجه تكامل 

رسيده‌ام. 
علامه از زبان آن فرد مي‌گفت: »ديدم واقعاً دارد باورم مي‌شود 
كسي شده‌ام. گفتم خدمت امام رضا)ع( بروم، زيارتي كنم و از امام 
رضا بخواهم از خدا بخواهد يك نفر از زوار كه از حرم رد مي‌شود 
جمله‌اي بگويد تا من بدانم مقام من چقدر است.« ـ علامه اينجا 
به‌عنوان جملات تعريضي مي‌گويد: »مي‌بينيد؟ طرف از شــهر 
خود بلند شده رفته مشهد، چه خيال‌ها در سرش مي‌گذرد. اولاد 
آدم! چقدر شير خام خورده‌اي.« ـ »رفتم زيارت كردم و به امام 
رضا گفتم خودتان مي‌دانيد من براي چه آمده‌ام. يك نفر از اينجا 
رد شود و حرفي بزند كه من بفهمم مقام من كجاست. اين نيت را 
كردم و همان جا خانمي از كنار من رد شد. آن روزها قرار بود خانم 
برادر من بيايد مشهد. خيال كردم ايشان است. گفتم بروم سلام 
و احوالپرسي كنم. رفتم از پشت سر سلام كردم. خانم برادر من 
نبود. برگشت گفت خيلي خري. مي‌گفت اين قدر قاطعانه گفت 
خيلي خري، مثل اينكه واقعاً به او الهام شــده بود. من خنده‌ام 
گرفته بود از نيتم و اتفاقي كه افتاده بود، نمي‌توانستم خنده‌ام را 
متوقف كنم و آن زن مي‌ديد و به خاطر همين اوضاع بدتر شد. 
گفت شك داري؟ به اين امام رضا شك نكن، واقعاً خري. گفت ما 
هم عقب‌عقب برگشتيم و گفتيم امام رضا واقعاً ممنون، ما بالاخره 

متوجه مقام خود شديم.«
علامه در اين حكايت ساده اما عميق به اين نكته اشاره مي‌كرد 
كه آيا آدمي مي‌تواند به جايي برسد كه به آن خويشتن واقعي، به 
آن ذات و بودن خود كه سرچشمه همه خوبي‌ها و نيكي‌هاست 
قانع باشــد و چيزي به آن نيفزايد؟ آيا يك فــرد خير كه مثلًا 
مدرسه ســاخته، آيا مي‌تواند فقط به بودن خود قانع باشد و در 
ذهن خود با كار خيري كه انجام مي‌دهد سلفي نگيرد؟ فقط كار 
خير انجام دهد، اما با كار خير خود در ســرش عكس نيندازد و 
يك من نيكوكار از آن بيرون نكشد و اجازه بدهد فقط آن نيكي 
باشــد؟ مثل اينكه آينه به بي‌رنگي خود قانع باشــد و ثروت و 
سرمايه خود را در بي‌رنگي بداند و رنگي به آن بي‌رنگي نيفزايد، 
حتي اگر آن رنگ‌ها خوش‌رنگ‌ترين و دلپذيرترين رنگ‌ها باشد. 
آيا ما مي‌توانيم به اين توصيه عجيب و رهايي‌بخش سعدي در 
رها كردن ســلفي گرفتن از خود و كارهايمان عمل كنيم: »تو 
نيكي مي‌كن و در دجله انداز«، يعني كه نيكي كن و رها باش، 
نيكي كن و به نيكي خود نچسب، نيكي كن، اما از نيكي خود در 
سرت عكس نگير، از نيكي كردن خود بتي تازه نتراش. آيا آدمي 
مي‌تواند به نقطه‌اي برسد كه نخواهد از خودش در سرش عكس 

بگيرد و از خودش تصوير جمع كند؟

حداكثــر كاري كه با يك عكس ســلفي 
مي‌توانيم انجام دهيم اين است كه آن را به 
دوستان، خويشاوندان و نزديكان‌مان نشان 
دهيم يا در صفحه شخصي‌مان در شبكه‌هاي 
اجتماعي منتشــر كنيم، اما واقعيت آن 
اســت كه وقتــي آن هيجــان و التهاب 
اوليه فروكش كند، باز هم آن ســلبريتي 
يا هنرمند تحســين خواهد شــد نه ما

سؤال بنيادي اين اســت: چرا ما اين همه 
معتاد تصوير يا سلفي هستيم؟ چه كسي 
كه خواهــش مي‌كند تــا تصويري تهيه 
كند و چه كســي كه در برابر اين خواهش 
قرار مي‌گيرد، هر دو در ايــن رابطه درد 
مي‌كشــند. با اين همه مثــل يك معتاد 
كه عميقاً از اعتياد خــود رنج مي‌برد، اما 
نمي‌تواند چرخــه آن را متوقف كند، به 
اين وضعيت ادامه مي‌دهد. به نظر مي‌آيد 
اعتياد بــه تصوير يا ســلفي از اعتياد به 
تصويري ذهني مي‌آيد كه ما اصرار داريم 
در سرمان، در محاسبات، خيال‌بافي‌ها و 
گفت‌وگوهاي ذهني‌مــان از خود بگيريم


